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وَ إنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطوُا فِی‌الْیَتامى فاَنکِْحُوا ما طابَ 

لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثلُاثَ وَ ربُاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ ألَاَّ 

تَعْدِلوُا فوَاحِـــدَه أوَْ ما مَلَکَتْ أیَْمانکُُمْ ذلِکَ أدَْنى 

ألَاَّ تَعُولُوا؛ اگر مى‌ترســـید که ]به‌هنگام ازدواج 

با دختران یتیم[، عدالـــت را رعایت نکنید، ]از 

ازدواج با آنان، چشم‌پوشى کنید و[ با زنان ]پاک[ 

موردعلاقه خود ازدواج کنید، دو یا ســـه یا چهار 

همسر؛ واگر مى‌ترسید عدالت را ]درباره‌ همسران 

متعدد[ رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید یا از 

زنانى که مالک آنهایید، استفاده کنید. این کار، 

به ترک ظلم و ستم نزدیک‌تر است. )نساء: 3(

در یادداشـــتی با عنوان »کدام زمـــان« درباره 

خوانش حامد ابوزید از آیه شـــریفه تعدد زوجات 

)نساء: 3( چنین آمده است:

 کدام زمان!

حامد ابوزید متفکر نواندیش مصرى در کتابش 

گفتمان متن آورده است که برخی آیات قرآن بنا 

بر گفتمان شرایط زمانه نازل شده و آیه سوم سوره 

نساء که بحث تعدد زوجات را طرح کرده مربوط به 

زمانی بوده که زنان مهاجر که اغلب همسران‌شان 

را در جنگ‌هـــای مکه از دســـت داده بودند و به 

مدینه مهاجرت می‌کنند، آیه آنجا نازل می‌شود 

و خداوند می‌فرمایند ابتدا هرکســـی می‌تواند 

از کودکان این زنان سرپرســـتی کند و به شرط 

عدالـــت می‌تواند با این زنان ازدواج کند و بحث 

تعدد زوجات از اینجا طرح می‌شود .

اما ابوزید می‌گوید هیچ مردی نمی‌تواند عدالت 

را رعایت کند پس تعدد زوجات امری غیرممکن 

اســـت و لذا می‌گوید ازدواج بزرگ‌ترین میثاق 

بشـــرى اســـت و کاملا با این موضوع مخالفت 

مى‌کنـــد. البتـــه به‌خاطر نگاه‌هـــاى اینطورى 

جامع‌الازهر مصر وی را از دانشگاه اخراج می‌کند 

و کار تا آنجا پیش می‌رود که زنش را بر وى حرام 

می‌کند و نهایتا به هلند مهاجرت می‌کند .

آری این روایت دقیق تعدد زوجات است!

 پاسخ مساله

1. فراموش نکنیم کـــه نواندیش بودن لزوما به 

معنای درست‌اندیش بودن نیست. زیرا سخنان 

باطل هم می‌توانند نو به نو شوند. شبهات را فقط 

گذشـــتگان تولید نکردند که با آسودگی‌خاطر، 

ســـخنان جدید را درست بپنداریم. بلکه ممکن 

است شـــبهات کهنه، لباس نو به تن کنند و در 

روایت‌های جدید بر مردم عرضه شود.

2. اما درباره مطلبی که از ابوزید نقل شده است، 

از جهات مختلف قابل‌نقد است. نخست آنکه این 

سخن مبتنی بر حدس و گمانی است که به ذهن 

ابوزید رســـیده است و هیچ اتقانی بر آن نیست. 

باید به شـــأن نزول آیه شریفه رجوع کرد تا معلوم 

شـــود آیا به گفته ابوزید، این آیه شریفه مربوط به 

زنان مهاجر همسر از دست داده )بیوه( است یا 

اصلًا شأن نزول دیگری دارد. آنچه مسلم است، 

کتب شأن نزول‌نویسان گفته یا تفسیر ابوزید را 

تایید نمی‌کند. اگـــر ابوزید مویدی از این کتب 

می‌داشت، به آن ارجاع می‌داد. لذا سخن وی، 

تفسیر به‌رأی است. 

3. تردیدی نیســـت که پاره‌ای از احکام شـــرع 

موسِمی است و باید با ملاحظه آن موسم به تفسیر 

آیه توجه کرد. همانطور که گفته شد ابوزید از روی 

حدس و گمانی که دلیل آن نامعلوم است، این آیه 

شریفه را به شرایط زنان مهاجر نسبت داده است. 

لکن احتمال دیگری هم می‌توان داد که اساسا 

فرهنگ تعدد زوجات در میان عرب جاهلی رواج 

داشته اســـت. هر که مال بیشتری داشت، زنان 

بیشتری را به عقد خود در می‌آورد. لکن از عهده 

مخارج آنها بر نمی‌آمـــد و در نتیجه بی‌عدالتی 

می‌کردنـــد. از ایـــن‌رو، قرآن‌کریم فرهنگ تعدد 

زوجات را محدود به چهار همسر کرده است و البته 

می‌فرماید چون قادر به رعایت عدالت نیستید به 

همان یک همسر بسنده کنید. بنابراین، آیه شریفه 

ناظر به زنان مهاجر نیست. خصوصا که در ابتدای 

آیه شـــریفه اشاره به ازدواج با دختران یتیم دارد و 

این هیچ ربطی به زنان مهاجر همسر از دست داده 

ندارد. جالب اســـت که ابوزید می‌گوید کودکان 

زنان مهاجر با این مســـاله مواجه بودند. درحالی 

که اگر مشکلی باشد برای زنان مهاجر است و نه 

دختـــران یتیم. بلکه می‌توان گفت برخی مردان 

برای ســـودجویی و طفره رفتن از تامین مخارج 

همســـران، دختران یتیمی را که سرپرستی آنان 

را برعهده داشتند به همسری برمی‌گزیدند تا از 

اموال آنان به‌نفع خود استفاده کنند. لکن پس از 

ایمان آوردن از چنین کاری نگران بودند. دستور 

آمد که اگر نگران عدالت ورزیدن با دختران یتیم 

تحت‌سرپرستی خود هستید، با زنان دیگر ازدواج 

کنید و البته این ازدواج محدود به چهار زن است 

و نه بیشتر. بر این اساس، اذا جاء الاحتمال بطل 

الاســـتدلال؛ وقتی احتمال دیگری در این میان 

باشد، گفته ابوزید باطل می‌شود و لااقل از قوت 

می‌افتـــد. باید ابوزید این احتمـــال را رد کند تا 

روایتش درســـت تلقی شود. لکن از آنجا که این 

احتمال هم موید درون‌متنی دارد )دختران یتیم( 

و هم موید بیرون متنی )فرهنگ تعدد زوجات( و 

هم روایات ماثوره در تفســـیر این آیه وجود دارد، 

می‌توان گفت که گفته ابوزید باطل است. 

4. گویـــا ابوزید تلاش دارد تاریخی بودن این آیه 

شریفه را اثبات کند. حال آنکه تنها آیات منسوخه 

تاریخی هستند. احکامی که نسخ نشده باشند 

حتی اگر هم موســـمی باشند، تاریخی نیستند 

بلکه اگر شرایط موســـمی تکرار شود، می‌توان 

به آن حکم عمل کرد. چنین اســـتنباطی را در 

اصطلاح فقهی تنقیح مناط می‌گویند. از این آیه 

شریفه می‌توان مناط تقسیط در تزویج را استنباط 

کـــرد؛ یعنی ملاک در جواز ازدواج تا چهار زن یا 

ازدواج با دختران یتیم تحت‌سرپرسی، توانایی در 

عدالت‌ورزی است و چون چنین عدالتی مقدور 

همه مردان نیســـت، بهتر است به یک زن اکتفا 

شود. بنابراین، این آیه شریفه تاریخی نیست و در 

موقعیت‌های دیگر با شرایط مشابه اجرایی است. 

5. اما اینکه ابوزید می‌گوید هیچ مردی نمی‌تواند 

عدالت را رعایت کند پـــس تعدد زوجات امری 

غیرممکن است، ســـخن نادرستی است و هیچ 

دلیلی برای محال بودن آن وجود ندارد. به‌ویژه 

که قرآن کریم چهار همسرگزینی را جایز شمرده 

است. شارع مقدس نه فقط امر به محال نمی‌کند 

بلکه جایز هم نمی‌شمرد. زیرا جواز امر محال از 

شارع مقدس قبیح است. حال آنکه قرآن کریم 

در این آیه شریفه می‌فرماید اگر می‌ترسید که به 

عدالت رفتار نکنید )وَ إنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِـــطوُا( به 

همان تک‌همسری بسنده کنید. بنابراین، چنین 

عدالتی از نگاه قرآنی امر ممکنی است.

بنابرایـــن، آری این روایت دقیـــق تعدد زوجات 

اســـت، نه آن روایت ابوزیـــد که از روی حدس و 

گمان گفته است.

 پیوست اول

با ملاحظه شأن نزول آیه شریفه سوم سوره نساء 

نادرستی روایت یا تفسیر ابوزید معلوم می‌شود. 

در اینجا براســـاس دو منبع به این مساله اشاره 

می‌شود:

شأن نزول: ازدواج با دختران یتیم

برای این آیه، شـــأن نزول خاصی نقل شده و آن 

اینکه: قبل از اسلام، معمول بود بسیاری از مردم 

حجاز، دختران یتیم را به عنوان تکفّل و سرپرستی 

به خانه خود می‌بردند و بعد با آنها ازدواج کرده، 

امـــوال آنها را هم تملک می‌کردند، و چون همه 

کار، دســـت آنها بود، حتـــی مهریه آنها را کمتر 

از معمـــول قرار می‌دادند و هنگامی که کمترین 

ناراحتی از آنها پیدا می‌کردند به آسانی آنها را رها 

می‌ســـاختند و حاضر نبودند حتی به شکل یک 

همسر معمولی با آنها رفتار کنند. آیه فوق در این 

زمینه نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در 

صورتی با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را 

به طور کامل درباره آنها رعایت  کنند و در غیر این 

صورت از آنها چشم‌پوشی کرده و همسران خود را 

از زنان دیگر انتخاب کنند. )نک: مکارم‌شیرازی 

ناصر، شأن نزول آیات قرآن کریم(

محل نزول

این آیه همچون دیگر آیات سوره نساء در مدینه بر 

پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله نازل شده است. 

بحثی در شأن نزول

شیخ طوسى گوید: در سبب نزول این آیه شریفه 

به 6 وجه اختلاف کرده‌اند. اول، حســـن بصرى 

و جبائى و مبرد از عایشـــه روایت کرده‌اند که این 

آیه درباره دختر یتیمى نازل شـــده که در تحت 

سرپرســـتى قیم خویش بوده و قیم مزبور مایل و 

راغب به ازدواج با او شد. به‌خاطر مال و جمال او 

آن هم بدون پرداخت مهر و کابین و البته در چنین 

مواردى از ازدواج با چنین دخترى بدون پرداخت 

مهر و کابین جلوگیرى به عمل آمد و دستور رسید 

که با غیر آن یتیمه ازدواج کنند تا چهار زن و اگر 

از اداره کردن چهار زن ترس داشته باشند با یک 

نفر ازدواج کنند و نیز گویند: این آیه متصل به آیه 

»یَسْتَفْتُونکََ فِی النِسّاءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَ ما 

تیِ  یُتْلى عَلَیْکُمْ فِی الکِْتابِ فِی یَتامَى النِسّاءِ اللَّ

 » لاتُؤْتُونهَُنَّ ما کُتِبَ لهَُنَّ وَ تَرغَْبُونَ أنَْ تَنکِْحُوهُنَّ

آیه 127 همین سوره است.

دوم، ابن‌عباس و عکرمه گویند: که مردان با چهار 

زن ازدواج مى‌کردند و نیز با پنجمى و ششمى تا 

10 زن نیـــز ازدواج می‌کردند و براى خود مانعى 

نمى‌دیدند و اگر دارایى آنها با این ازدواج متعدد از 

بین می‌رفت به اموال یتیم دست‌درازى می‌کردند 

و آن را خرج می‌کردند. خداوند با نزول این آیه از 

ازدواج با بیش از چهار زن نهى فرمود. تا مجبور 

نشوند به مال یتیم دست‌درازى کنند و نیز فرمود: 

اگر از اداره کردن چهار زن از لحاظ مخارج عاجز 

شوند به یک نفر اکتفا کنند.

ســـوم، سعید بن جبیر و ســـدى و قتاده و ربیع 

و ضحـــاک و نیـــز در یکـــى از روایـــات مربوط 

بـــه ابن‌عباس گویند: که مردم بر زنان ســـخت 

مى‌گرفتنـــد و با گرفتن چهار زن عدالت را میان 

آنـــان مراعات نمى‌کردند. ســـپس این آیه نازل 

شد و فرمود: همچنانى که مى‌ترسید که نتوانید 

عدالت را میان یتیمان مراعات کنید با ازدواج با 

چهار زن نیز به خاطر عدم‌توانایى اجراى عدالت 

بپرهیزید و به یک نفر اکتفا کنید.

چهارم، مجاهد گوید: اگر مى‌ترسید که نتوانید 

دربـــاره ولایت ایتام عدالت را مراعات کنید و نیز 

مى‌ترســـید که مبادا دارایى آنها را حیف و میل 

کنیـــد و نیز از زنانمودن هم باک دارید به نکاح و 

ازدواج مباح از یک زن تا چهار زن بپردازید و اگر 

می‌ترسید که نتوانید عدالت را میان آنها مراعات 

کنید به یک نفر اکتفا کنید. 

پنجم، حســـن بصـــرى گوید: اگر مى‌ترســـید 

کـــه نتوانیـــد عدالـــت را درباره یتیمـــه‌اى که 

تحت‌سرپرستى شماست، مراعات کنید. با زنان 

خوب از ایتام دیگر که نزدیکان و خویشـــاوندان 

شما هستند مى‌توانید تا چهار زن ازدواج کنید 

و اگر هم مى‌ترســـید که عدالت را مراعات نکنید 

به یک زن اکتفا کنید و یا به ملک یمین بپردازید 

چنان که جبائى نیز گفته است و گوید که خطاب 

آیه متوجه اولیای یتیمه است. درصورتى که اراده 

ازدواج با آنها را کنند یا خواسته باشند قبل از بلوغ 

با آنان ازدواج کنند.

ششم، فراّء گوید: اگر پرستارى ایتام بر شما سخت 

و مشکل است. بنابراین بپرهیزید از جمع ازدواج 

بین ایتام و دیگران که نتوانید عدالت را میان آنها 

مراعات کنید. )نک: سایت دانشنامه اسلامی( 

 پیوست دوم

برای نشـــان دادن این نکته که روایت ابوزید در 

گذشته مطرح بوده و او سخن جدیدی به میان 

نیاورده است، به شـــبهه‌ای که ابن‌ابی‌العوجاء 

پیرامـــون ایـــن آیه شـــریفه از هشـــام بن حکم 

می‌پرسد، اشـــاره می‌شود. به‌ویژه که شبهه ابن 

ابن‌ابی‌العوجاء اضافات هم دارد. هشام بن حکم 

پاسخ مساله را از امام صادق علیه‌السلام می‌پرسد 

و آن حضرت به روشنی توضیح می‌دهد: 

نوح‌بن‌شـــعیب و محمّدبن‌حســـن گوینـــد: 

ابن ابی‌العوجـــاء از هشـــام‌بن‌حکم پرســـید: 

»مگر خداوند حکیم نیســـت؟« گفت: »آری، او 

حکیم‌ترین حکیمان است.« گفت: »پس به من 

بگـــو این آیه که خداوند تعالی در آن می‌فرماید: 

فاَنکِْحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّســـاءِ مَثنْی وَ ثلُاثَ وَ 

ربُـــاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ ألََّ تَعْدِلُوا آیا این ]آیه، بیان یک 

حکم[ واجب نیست«؟ گفت: »آری« گفت: »و نیز 

به من بگو با توجّه به این کلام خداوند سبحان که 

می‌فرماید: شما هرگز نمی‌توانید ]از نظر محبت 

قلبی[ در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هرچند 

کوشش کنید! ولی تمایل خود را به‌کلی متوجه 

یک طرف نسازید. )نســـاء: 129(، این چگونه 

حکیمی است که این‌گونه سخن می‌گوید؟« اما او 

جوابی نداشت، پس به مدینه نزد امام‌صادق)ع( 

رفت، امام)ع( فرمود: »ای هشام! اینک نه وقت 

حج اســـت، نه عمره ]برای چـــه کاری به مدینه 

آمدی[؟. هشام گفت: »آری جانم به فدایت، به 

خاطر کار مهمی آمده‌ام.« ابن ابی‌العوجاء درباره‌ 

مساله‌ای از من ســـوال کرد که جوابی برای آن 

نداشـــتم. فرمود: »آن چیست«؟ و او نیز ماجرا را 

برایـــش تعریف کرد. امام صادق)ع( به او فرمود: 

»درباره‌ آیه: فاَنکِْحُوا ما طابَ لکَُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی 

وَ ثـُــاثَ وَ ربُاعَ فإَِنْ خِفْتُـــمْ ألََّ تَعْدِلُوا باید گفت 

که منظور، توانایی در پرداخت نفقه اســـت. اما 

درباره‌ آیه: شما هرگز نمی‌توانید ]از نظر محبت 

قلبی[ در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هرچند 

کوشش کنید! ولی تمایل خود را به‌کلی متوجه 

یک طرف نســـازید. )نساء: 129(؛ منظورش در 

مودت و دوست‌داشتن است. زمانی‌که هشام به 

ابن‌ابی‌العوجاء این پاسخ را گفت، ابن‌ابی‌العوجاء 

گفت: »به خدا سوگند که این پاسخ از تو نیست.« 

)تفســـیر اهل‌بیت علیهم‌السلام ج۳، ص۲۴ / 

الکافـــی، ج۵، ص۳۶۲/ تهذیب الأحکام، ج۷، 

ص۴۲۰/ بحارالأنوار، ج۴۷، ص۲۲۵/ وســـایل 

الشیعهْ، ج۲۱، ص۳۴۵/ البرهان(

همچنین روایت شـــده اســـت: مردی از زنادقه 

)منکران خدا( از ابوجعفر احول پرسید: »از آیه: 

فاَنکِْحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّســـاءِ مَثنْی وَ ثلُاثَ وَ 

ربُاعَ فإَِنْ خِفْتُـــمْ ألََّ تَعْدِلُوا برایم بگو درحالی‌که 

در پایان سوره آمده است که: وَ لنَْ تَسْتَطِیعُوا أنَْ 

تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لوَْ حَرصَْتُمْ فلَا تَمِیلُوا؛ آیا بین 

این دو کلام فرقی وجود ندارد«؟ ابوجعفر احول 

گفت: »جوابی برای آن نداشـــتم، پس به مدینه 

نـــزد امام صادق)ع( رفتم و از او درباره‌ این دو آیه 

پرسیدم.« امام)ع( فرمود: »درباره آیه: فإَِنْ خِفْتُمْ 

ألََّ تَعْدِلُـــوا فوَاحِدَةً منظور خداوند تعالی؛ ]توان 

پرداخت[ نفقه اســـت و در آیه: وَ لنَ تَسْتَطِیعواْ 

أنَ تَعدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَ لوَْ حَرصَْتُمْ فلََا تَمِیلُواْ کُلَّ 

الْمَیْلِ« منظور خداوند، ]ابراز[ مودت و مهربانی 

]به همسران[ اســـت، زیرا کسی نمی‌تواند بین 

دو زن در ]ابـــراز[ مودت، عدالت را رعایت کند. 

ابوجعفر احول نزد آن مرد بازگشـــت و پاســـخ را 

به او گفت. آن مرد گفت: »این پاســـخ را شتران 

از حجاز آورده‌اند ]و این پاســـخ از تو نیســـت[. 

)تفســـیر اهل‌بیت علیهم‌السلام ج۳، ص۲۴ / 

بحارالأنـــوار، ج۱۰، ص۲۰۲/ القمـــی، ج‌یک، 

ص۱۵۵/ المناقـــب، ج۴، ص۲۵۰/ البرهان(، 

)برگرفته از سایت تفسیر روایی( 

پاسخ به خوانش ابوزید از آیه سوم سوره نساء

حرف‌های کهنه در لباس نو
داود مهدوی‌زادگان

دانشیار و عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مهدی گلشنی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«

جایگاه دین در عرصه جهانی روبه‎رشد است
به بهانه انتشار رابطه علم و دین از منظر چهار حکیم مسلمان معاصر

کتـــاب رابطه علم و دین از منظر چهار حکیم مســـلمان معاصر 

که پاســـخ به هشت ســـوال درخصوص رابطه علم و دین است 

و از ســـوی دکتر مهدی گلشـــنی طراحی و توسط آیات علامه 

جوادی‌‎آملی، علامه حســـن‎زاده‎آملی، علامه سبحانی و علامه 

مصباح‎یزدی پاسخ داده شده، توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد. آیین رونمایی از کتاب رابطه 

علم و دین از منظر چهار حکیم مســـلمان معاصر نیز ۲۳ بهمن‎ماه به‎صورت مجازی و با ســـخنرانی دکتر 

مهدی گلشنی و آیت‎الله غلامرضا فیاضی، رئیس هیات‎مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد. در 

گفت‎وگوی مکتوب پیش‎رو با مهدی گلشنی عضو شورای‎عالی انقلاب فرهنگی و استاد بازنشسته فلسفه 

علم و فیزیک دانشـــگاه صنعتی‎شریف به هدف تهیه این کتاب و نوع پاسخ‌ها و اختلافات و شباهت‌های 

اندیشه این چهار حکیم مسلمان معاصر پرداخته شده است. 

در ابتـــدا انگیزه خود از نگارش این کتاب و ارســـال ســـوالات درباره علم دینی را بـــرای تعدادی از حکما و 

فلاسفه اسلامی بفرمایید؟ 

در دهه ۱۳۴۰ که برای تحصیل در دانشگاه برکلی آمریکا بودم در دانشکده‌های علوم دانشگاه‌های آمریکا نه‎تنها 

دین مطرح نبود، بلکه حتی فلســـفه هم مطرح نبود، بلکه یک تفکر ســـکولار حاکم بود اما از دهه ۱۳۷۰ به بعد 

وضعیت تغییر کرد و اگرچه تفکر ســـکولار همچنان حاکم بود، ولی بعضی ســـرآمدان علم و فلســـفه تمایل خود را 

به دین علنی کردند و کنفرانس‌های مهمی در اروپا و آمریکا برگزار شـــد که در آن بعضی ســـرآمدان علم و فلســـفه و 

کشیشان شرکت می‌کردند. 

من هم از دهه ۱۳۷۰ در بســـیاری از این کنفرانس‌ها شـــرکت کردم، ازجمله در کنفرانس‌های انجمن اروپایی علم 

و الهیات که هر دو ســـال یک‎بار در یکی از شـــهرهای اروپا برگزار می‌شد. در این کنفرانس‌ها من شاهد بحث‌هایی 

بسیار مفید بودم و اشتراک سه دین ابراهیمی )اسلام، مسیحیت و یهودیت( را به‎وضوح در جهان‎بینی الهی دیدم 

و لذا حدود بیســـت ســـال پیش به فکر این افتادم که چند سوال را از تعدادی از عالمان و فیلسوفان برجسته جهان 

اســـام و جهان غرب بپرســـم. در ابتدا چهل نفر به هشت سوالی که طرح کرده بودم، پاسخ دادند که از ایران علامه 

حسن‎زاده‎آملی و جناب آقای دکتر رضا داوری‎اردکانی جزء پاسخ‎دهندگان بودند. این کتاب توسط همسرم، سرکار 

خانم بتول نجفی، به فارسی ترجمه شد و توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت‌عنوان »آیا علم 

می‌تواند دین را نادیده بگیرد؟« به چاپ رسید. در سه چاپ بعدی تعداد پاسخ‎دهندگان به ۷۰ نفر افزایش یافت. 

امســـال به فکر این افتادم که این ســـوالات را از تعدادی دیگر از صاحب‎نظران شاخص جهان اسلام و غرب بپرسم. 

بدین‎ترتیب تعداد پاسخ‎دهندگان، برای چاپ پنجم کتاب به ۸۱ نفر رسید، ازجمله از ایران حضرات علامه جوادی‎آملی، 

علامه ســـبحانی و علامه مصباح‎یزدی )مدظلهم العالی( بودند. چاپ بعدی این کتاب مثل چاپ‌های قبلی هم به 

زبان انگلیســـی خواهد بود و هم به زبان فارســـی، ولی در بحثی که با جناب حجت‎الاسلام والمسلمین آقای دکتر 

حمید پارســـانیا داشتیم، تصمیم بر این گرفتیم که پاسخ‌های حضرات علامه جوادی‎آملی، علامه حسن‎زاده‎آملی، 

علامه ســـبحانی و علامه مصباح‎یزدی را به‎صورت یک کتاب جداگانه تحت‎عنوان علم و دین از منظر چهار حکیم 

مسلمان معاصر چاپ کنیم. 

با فوت علامه مصباح‌‎یزدی)ره( تصمیم گرفتیم که چاپ کتاب را مصادف با چهلم درگذشت این علامه بزرگوار منتشر 

کنیم. در این راستا عنایت جناب آقای دکتر پارسانیا در مهذب ساختن کتاب و جلب رضایت مجمع عالی حکمت 

اســـامی برای چاپ آن بســـیار موثر بود، لذا از جناب استاد دکتر پارسانیا و مجمع عالی حکمت اسلامی، خصوصا 

حضرت آیت‎الله فیاضی )دامت افاضاته(، ریاســـت محترم هیات‎مدیره مجمع و جناب آقای محمد باقرخراســـانی، 

مدیر اجرایی مجمع، به‎خاطر استقبال از چاپ کتاب و فراهم ساختن سریع امکان چاپ آن نهایت امتنان را دارم. 

از جناب آقای دکتر محمد فنایی‌اشـــکوری هم که بیوگرافی مختصر این چهار علامه جلیل‎القدر را برای این کتاب 

تهیه نمودند، بسیار متشکرم. 

اختلاف و شباهت‌های فکری اساتیدی که به سوالات پاسخ دادند، چه بود؟ 

پاسخ‌های این اساتید عظام همگی مبتنی‎بر جهان‎بینی اسلامی است و من اختلاف اساسی بین آنها نیافتم. تنها 

تفاوت آنها در نحوه عرضه مطالب و تاکیدات است.

 

پاسخ‌ها چه نتایجی داشتند، چه راهی را گشودند و چقدر کاربردی‌اند؟ 

پاســـخ‌ها همگی مبتنی‎بر نظر اســـام درمورد اهمیت معرفت جهان خلقت و نقشـــی که علم باید برای انسان‌ها و 

زندگی آنها ایفا کند، است. در زمان حاضر علم بیشتر نقش تامین شغل برای جویندگان آن را ایفا می‌کند. تنها افراد 

دارای جهان‎بینی جامع‌نگر هســـتند که برای آنها فهم جهان طبیعت و یا کشـــف عظمت خلقت مطرح است. نظر 

این چهار علامه بزرگوار بیشتر جلب‎توجه علم‎جویان به برداشت اسلامی از اهمیت مطالعه طبیعت و جست‎وجوی 

علم نافع بوده است. 

اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین شما به‎عنوان یک نظریه‎پرداز علم دینی با پاسخ‌های این حکما داشته باشیم، 

پاسخ آنها از نظر شما با اندیشه خودتان چه شباهت و اختلافی دارد؟ 

اینجانب برداشـــتم از دلایل تاکید بر جست‌وجوی علم در اسلام با این حکیمان عالیقدر یکی است. تنها تفاوت در 

این است که بنده در محیط‎مان با مسائل ملموس روز و چالش‎ها و شبهات ضد دین مطرح در دانشگاه‌ها مستقیما 

روبه‎رو هستم و از طرف دیگر تحولات رخ داده در غرب بین 

ســـرآمدان علم مومن را به عینه مشاهده کرده‌ام و تلاش 

آنها برای دفع شبهات را ملاحظه نموده‌ام، لذا تاکیداتم 

بیشـــتر بر لزوم اقدامات عملی همراه با روشنگری‌های 

نظری بوده است، ولی هیچ اختلاف نظری با این حکمای 

بزرگوار عالیقدر درمورد پاسخ به سوالات مطرح‎شده ندارم. 

با اندیشـــمندان خارج از کشـــور چه شـــباهت‌ها و 

اختلاف‌هایی دارند؟ 

من با نظر بعضی پاسخ‎دهندگان غربی )نظیر چارلز تاونز، 

فیزیکـــدان برنده جابزه نوبل در فیزیـــک و راجر تریگ، 

فیلسوف عالی‎مقام انگلیسی(، درمورد مسائل بین علم 

و دیـــن، کاملا هم‎عقیده هســـتم و جهان‎بینی حاکم بر 

ذهـــن آنها را متفاوت با جهان‎بینی اســـامی نمی‌بینم. 

پاســـخ اکثریت جواب‌دهندگان به سوالات مطرح‎شده را 

هم سازگار با جهان‎بینی اسلامی می‌دانم. 

سیدحسین امامی
روزنامه‌نگار


